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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

روایت بدون مولف
تحلیلی بر استانداردهای روایی و فنی در  روایت فتح  و ثبت وقایع جنگ این‌روزها با موبایل

خبرسازان

تعویق جشن سالانه منتقدان سینما
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران از به تعویق 
افتادن پانزدهمین دوره جشــن سالانه خود که قرار بود 
۳۱ خردادمــاه برگزار شــود، خبــر داد. این تصمیم در 
واکنش به شرایط کشور و به‏منظور همدلی با سوگواران 
و مردم داغدار کشور گرفته شده است. در بیانیه رسمی 
این انجمن، تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران به‏عنوان 
»اقدامی وحشــیانه، ضدانســانی و جراحتــی بر پیکر 
حقیقت« به‏شدت محکوم شده و آمده است: »سکوت 
در برابر این فاجعه، خیانت به واژه، به هنر و به شــرافت 
انســان اســت.« انجمن با تأکید بر اینکه زمان کنونی، 
مجالی برای جشن نیست، اعلام کرده است برگزاری این 
مراسم فرهنگی و هنری به زمانی موکول خواهد شد که 
فضا برای گرامیداشت هنر و هم‏دلی با مردم مهیاتر باشد. 
در پایان این بیانیه، بر ایستادگی در کنار حقیقت، تسلیت 
به دل‏های داغدار و وفاداری به‏نام بلند انسانیت و ایران 

سرافراز تأکید شده است.

بیانیه انجمن روزنامه‏نگاران 
درباره تجاوز اسرائیل 

انجمن صنفی روزنامه‏نگاران تهران با صدور بیانیه‏ای، 
حملات اخیر رژیم اســرائیل به ایران را محکوم کرد و 
با ادای احترام به شهدای این حملات ناجوانمردانه 
و سبعانه، شهادت همکار روزنامه‏نگار، فرشته باقری 
)افشــردی( را بــه خانــواده او و مردم ایران تســلیت 
گفــت. در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: »ملت 
ایران روزهای ســختی را می‏گذراند؛ روزهایی آکنده 
از انفجارهای پیاپی و پــرواز پهپادها و جنگنده‏های 
دشــمن بر فراز شهرها. در روزهای اخیر، فرماندهان 
نظامی، دانشمندان هسته‏ای و مردم بی‏گناه قربانی 
حملات رژیم صهیونیستی شده‏اند.« انجمن با تأکید 
بر لزوم حفظ آرامش، همدلی و اتحاد در این شــرایط 
بحرانی، هشــدار داده اســت که تنهــا راه موفقیت 
دشــمن، ایجاد تفرقه میان مردم است. در این بیانیه 
انجمن صنفی روزنامه‏نگاران تهران اظهار امیدواری 
کرده کــه روزنامه‏نگاران کشــور، با وجــود خطرات و 
محدودیت‏هــا، بتواننــد وظایف حرفه‏ای خــود را با 

سلامت و تعهد ادامه دهند.

 محکومیت اسرائیل
از سوی هنرمندان پیشکسوت
بیــش از ۱۰۰ نفــر از اعضــای مؤسســه هنرمندان 
پیشکســوت با امضــای بیانیه‏ای، تجــاوز اخیر رژیم 
صهیونیستی به خاک ایران را به‏شدت محکوم کردند. 
این هنرمندان که از حوزه‏های سینما، تئاتر، تلویزیون، 
موسیقی، هنرهای تجسمی، ادبیات، شعر، معماری 
و صنایع‏دستی هستند، ضمن تسلیت شهادت مردم، 
فرماندهان و دانشمندان ایرانی، خواستار »ضربه‏ای 
قاطع« در پاســخ به این اقدامات شدند. در متن این 
بیانیه، با اســتناد به آموزه‏های حکمی ســعدی آمده 
اســت: »مــدارای دشــمن بــه از کارزار، لیکن چون 
دســت از همه حیلتی درگسســت، حلال است بردن 
به شمشیر دســت«. هنرمندان پیشکسوت در ادامه 
تأکیــد کرده‏اند که از دســت دادن بهتریــن فرزندان 
این ســرزمین را نمی‏توان بی‏پاسخ گذاشت. در پایان 
این بیانیه آمده اســت: »ما کهنسالان عرصه هنر، با 
وجود دل‏های آرام، ســری برافراشته از غیرت و انتقام 
بر دوش می‏کشیم. تسلیت بر این فقدان و مبارک باد 

وصال‏شان به خیل شهیدان.«

فــرهنـــگ
CULTURE

آفرینش یک بینش مقدس �
ســنت غالب ســینمای مســتند ایران تا پیش از انقلاب اسلامی، 
اساساً یک سنت زیبایی‏شناختی، هنری و نخبه‏گرا بود. در دوره‏ای 
که به »دوره فیلمســازی مستند وزارت فرهنگ و هنر« شهرت دارد، 
فیلمســازانی که اغلب در خارج از کشور تحصیل کرده بودند، پس 
از بازگشــت به ایران و در غیاب فرصت برای ســاخت فیلم‏های بلند 
داســتانی، به ســاخت مســتندهایی با موضوعات گوناگــون برای 
ایــن وزارتخانــه می‏پرداختند. آنها به آثــار خود به‏مثابــه آثار هنری 
می‏نگریســتند و توجه ویژه‏ای به فرم آنها داشتند. حتی فیلمسازی 
مانند ابراهیم گلستان که برای وزارت نفت فیلم می‏ساخت، هر فیلم 
خود را یک اثر هنری تلقی می‏کرد و نه‏صرفاً یک فیلم تبلیغاتی برای 
سفارش‏دهنده. این سنت شاکله اصلی مستندسازی پیش از انقلاب 
را تشــکیل می‏داد. وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و به دنبال 
آن، آغاز جنگ ایران و عراق در سال 1359، یک گسست بنیادین در 
این سنت ایجاد کرد. در این دوران، برای نخستین‏بار، ثبت واقعه در 
حال وقوع برای مستندسازان به اولویت درجه یک تبدیل شد. برای 
کســانی که از رویدادهای انقلاب در خیابان‏ها یا صحنه‏های جنگ 
فیلم می‏گرفتند، فرم هنری آثارشان در مقایسه با اهمیت خود رویداد، 

در درجه دوم اهمیت قرار داشت. آن‏ها می‏دانستند که رویدادی مهم 
جلوی چشمان‏شان در حال وقوع است و می‏خواستند این رویداد را 
روی سلولوئید ثبت کنند تا از سپرده شدن آن به فراموشی جلوگیری 
کنند. این رویکرد، که می‏توان آن را نوعی »سینما وریته« دیرهنگام در 
ایران دانست، هیچ سنخیتی با چیدن اتفاق جلوی دوربین نداشت؛ 
رویداد مســتقل از فیلمســاز رخ می‏داد و هوشــمندی فیلمساز در 
این بود که بداند چگونه با آن همراه شــود. این گسست، پیامدهای 
دوگانه‏ای داشت. از یک‏سو، باعث شد افراد تازه‏کاری دوربین به دست 
بگیرند که در میان آنها استعدادها و نگاه‏های نو کم نبود. اما از سوی 
دیگر، این گسست سبب شد که سینمای این دوره از ضعف نظری 
و فقر تجربه فیلمســازی زیان ببیند. این تغییر پارادایم، یک شکاف 
معرفت‏شناختی در مستندسازی ایران ایجاد کرد. کارکرد سینما از 
یک ابزار هنری، به ابزاری برای شهادت بر یک رویداد تاریخی مقدس 
تغییر یافــت. این تغییر صرفاً در موضوع نبود، بلکــه در خودِ هدف 
فیلمسازی بود. دوربین دیگر برای خلق زیبایی یا انتقال دانش به کار 
نمی‏رفت، بلکه به محملی برای شهادت دادن تبدیل شده بود. این 
وضعیت، خلأیی تئوریک و تجربی به وجود آورد که بعدها، آثار مرتضی 
آوینی تلاشی برای پر کردن آن بود؛ نه با بازگشت به زیبایی‏شناسی 
نخبه‏گرای پیشین، بلکه با خلق یک زیبایی‏شناسی نوین که ریشه 
در جهان‏بینــی معنوی و ایدئولوژیک داشــت. بنابراین جنگ صرفاً 
یک موضوع برای سینما نبود، بلکه رویدادی بود که معرفت‏شناسی 
سینمای مستند ایران را شکســت و از نو بنا نهاد. مجموعه مستند 
»روایت فتح« یک پدیده منفرد در تاریخ سینمای ایران نیست، بلکه 

نقطه اوج یک مسیر تاریخی، فکری و سینمایی مشخص است.

سیر فکری مرتضی آوینی �
ســیدمرتضی آوینی، چهره محــوری روایت فتح، شــخصیتی 
پیچیده با یک سیر تحول فکری عمیق بود. او پیش از انقلاب، فردی 
با تحصیلات معماری و علاقه‏مند به هنر، شــعر، موسیقی و فلسفه 
بود و به گفته خودش و دیگران، با ســبک زندگی روشنفکری ناآشنا 
نبود. او در این دوران، هم با قرآن و مثنوی معنوی انس داشــت و هم 
با تفکرات غربی. ایــن دوره از زندگی او را می‏توان دوره‏ای از آزمون و 
خطا و جست‏وجوگری فکری دانست. انقلاب اسلامی نقطه عطفی 
در زندگی آوینی بود. او در یک حرکت نمادین، تمام نوشته‏های پیش 
از انقلاب خود را که حدیث نفس می‏دانست، سوزاند و تصمیم گرفت 
دیگر از خود ســخنی به میان نیاورد. این عمل، بیش از یک انهدام 
فیزیکی و نشان‏دهنده یک دگرگونی ایدئولوژیک بنیادین بود. نفی 
نفس سوبژکتیو و فردی برای تبدیل‏شدن به محملی برای بازتاب یک 
حقیقت متعالی. این همان هســته فلسفی است که بعدها در تمام 
آثارش، به‏ویژه روایت فتح، تجلی یافت. آوینی در مواجهه با سینما، 
به‏عنوان یک تکنولوژی غربی، با یک چالش نظری مواجه بود. او به 
دنبال راهی بود تا از این ابزار مدرن برای بیان حقایق معنوی و عرفان 
اسلامی بهره گیرد. آوینی معتقد بود که سینما در ذات خود می‏تواند 
حجاب و مانعــی برای تقرب به حقیقت باشــد، اما هنرمند متعهد 
می‏توانــد با تهذیب نفس و تزکیه درونی، این تکنولوژی را اهلی کند 
و آن را به آیینه‏ای برای انعکاس حقیقت الهی تبدیل نماید، نه‏صرفاً 
ابزاری برای ثبت ظواهر مــادی و دنیوی. نظریات او که در مجموعه 
مقالات »آینه جادو« و دیگر نوشته‏هایش مدون شده است، صرفاً یک 
نقد سینمایی نیست، بلکه بخشــی از یک پروژه فکری بزرگتر برای 
نقد تمدن غرب و ارائه یک هنر متعهد و انقلابی است. درواقع پروژه 
آوینی را می‏توان یک پروژه ضدمدرنیته دانست. تحول فکری او پس از 
انقلاب، نه یک نفی ساده‏انگارانه مدرنیته، بلکه تلاشی برای به انقیاد 
درآوردن ابزارهای آن ذیل یک غایت‏شناسی غیرغربی و معنوی بود. 
نقد او بر غرب‏زدگی و جست‏وجویش برای کشف حقیقت، موضعی 
ضدمدرنیته نیســت، بلکه ضدتقدس‏زدایی است. او می‏خواست از 
دوربین، به‏عنوان نماد مدرنیته استفاده کند، اما آن را از جهان‏بینی 
ســکولار و ســوبژکتیو ذاتی‏اش تهی کند. از این منظــر، روایت فتح 
یک تــاش عملی بــرای خلق یک زیبایی‏شناســی ضــد مدرنیته 
است؛ زیبایی‏شناسی‏ای که از ابزارهای مدرن برای بیان یک فلسفه 
پیشامدرن و معنوی بهره می‏گیرد. این موضع بسیار پیچیده‏تر از یک 
پروپاگاندای صرف است و یک پروژه فکری و هنری عمیق، هرچند 

ایدئولوژیک را به نمایش می‏گذارد.

روایتی برای جنگ �
شکل‏گیری گروه روایت فتح یک فرآیند تدریجی و ارگانیک بود که 
ریشــه در نهادهای انقلابی داشت. این گروه از دل »گروه تلویزیونی 
جهاد« بیرون آمد که در سال 1358 برای مستندسازی فعالیت‏های 
عمرانی و جهادی در روستاها تأسیس شده بود. آوینی و همکارانش 
در ابتــدا به‏عنوان نمایندگان جهاد ســازندگی بــه تلویزیون آمدند و 
با شــروع جنگ، تمرکز این گروه به‏طور طبیعی به ســمت جبهه‏ها 
معطوف شد. آنها در خلال ثبت فعالیت‏های پشتیبانی و مهندسی 
جهاد در جبهه، با سوژه اصلی خود، یعنی حضور خالصانه رزمندگان 
و بسیجیان داوطلب مواجه شدند. مجموعه روایت فتح به‏طور رسمی 
از فروردین‏مــاه 1365 پخش خود را آغاز کرد و در طول فعالیت خود 
بیــش از 70 برنامه تولید نمود. اهمیــت و تأثیرگذاری این مجموعه 
به‏حدی بود که در سال 1371، با دستور رهبر انقلاب و حمایت نیروی 
مقاومت بســیج، بنیاد فرهنگی روایت فتح تأسیس شد تا این شیوه 
تولید را نهادینه کرده و میراث آن را حفظ کند. این بنیاد که مستقیماً 
زیر نظر سپاه پاسداران اداره می‏شود، تا به‏امروز یکی از اهداف اصلی 
خود را »تبیین منظومه فکری شــهید سیدمرتضی آوینی در تولید و 

ساخت فیلم مستند« اعلام کرده است.
این فرآیند، یک رابطه هم‏زیستانه میان نهاد و ایدئولوژی را آشکار 
می‏ســازد. گروه روایت فتح از خلأ به وجــود نیامد، بلکه از یک نهاد 
دولتی-انقلابی )جهاد ســازندگی( منشعب شد که هدف اولیه‏اش 
مستندســازی فعالیت‏هــای دولت بود. جنــگ، موضوعی جدید و 
عمیق‏تر فراهم آورد که با نیازهای ایدئولوژیک نظام انقلابی همســو 
بود. بینش فلسفی و منحصربه‏فرد آوینی به این مستندسازی، فرم 
زیبایی‏شناختی و معنوی قدرتمندی بخشید. نظام حاکم نیز با درک 
قدرت این فرم هنری، نقش آن را به‏عنوان مهم‏ترین روایت تصویری از 
جنگ هشت ساله تثبیت نمود. این یک چرخه بازخوردی را نشان داد 
که نهاد، خلق هنرِ ایدئولوژیک را ممکن ساخت و موفقیت آن هنر، 

به‏نوبه خود، قدرت و مشروعیت نهاد را تقویت کرد.
تحلیل فرمالیستی مجموعه روایت فتح نشان می‏دهد که چگونه 
انتخاب‏های فنی و روایی آن به‏طور مستقیم با چارچوب فلسفی پیوند 
خورده است. هر عنصر، از گفتار متن تا تدوین، در خدمت یک هدف 
واحد، یعنی فراتر رفتن از واقعیت ظاهری و رسیدن به یک حقیقت 

باطنی و معنوی قرار دارد.
شاخص‏ترین و متمایزترین ویژگی روایت فتح، نریشن )گفتار متن( 
آن اســت که توسط خود آوینی نوشته و اجرا شده است. این روایت، 
در چارچوب نظریه‏های مستند، در دســته »روایت دانای کل«  قرار 
می‏گیرد؛ روایتی که از موضعی برتر، تصاویر را برای مخاطب تفسیر 
می‏کند. اما دانای کل آوینی با نمونه‏های کلاسیک آن تفاوت بنیادین 
دارد. این صدا نه با لحن بی‏طرف و مقتدر یک گزارشگر خبری، بلکه 

با لحنی صمیمی، شاعرانه، عارفانه و فلسفی سخن می‏گوید.
نثــر آوینی در این گفتارها به‏شــدت ادبی اســت و از اســتعاره، 
تمثیل و آهنگی موزون برای تعالی بخشیدن به رویدادهای به تصویر 
کشیده شده بهره می‏برد. او با تلفیق روایت ادبی و تاریخی، سبکی 
منحصربه‏فرد و تأثیرگذار خلق می‏کند که بعدها به‏عنوان نمونه‏ای از 
ادبیات دفاع مقدس شناخته شد. از منظر تحلیل گفتمان، این روایت، 
صحنه اصلی حک کردن ایدئولوژی است. جنگ در این گفتمان، نه 
یک منازعه سیاســی یا ملی، بلکه یک مبارزه متافیزیکی میان حق 

فیلمساز و پژوهشگر سینما
فرید ناصر
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